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مستندات ولایت فقیه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی
شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی و شیخ طوسی

محمدجواد کریمی دردشتی 

چکیده 
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موضوع ولایت فقیه از کی مسئله علمی محض به کی 
مسئله پژوهشی با روکیرد سیاسی- اجتماعی تبدیل گردید، و این پرسش را برای برخی از 
پژوهشــگران مطرح کرد که اصولاً نظریه ولایت فقیه به معنای ولایت و حکومت فقیه در 
جامعه به منظور اجرای احکام الهی و پاسداری از یکان اسلام و مسلمين، از چه جایگاه فکری 
و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا که برای بررسی پیشینه هر پدیده‌ای باید نخست 
به سراغ سرچشمه‌های آن رفت، ما نیز در این مقاله برای بررسی مستندات ولایت فقیه و 
مصادیق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم امامیه، به سراغ سه تن از مشاهیر فقهای شیعه 
یعنی شیخ مفید، شیخ ابوالصلاح حلبی و شیخ طوســی رفتیم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار 

ایشان به پاسخی درخور و مستدل دست یابیم. 
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گفتار اول: مصاديق اعمال ولایت فقیه در آثار فقهی شیخ مفيد 
1. ولایت صلوات 

کیی از مصادیق اعمــال ولایت فقیه، ولایت در اقامه عبــادات اجتماعی مانند نمازهای 
پنج‌گانه، جمعه و عیدین یا ولایت صلوات است؛ که به اعتقاد شیخ مفيد، ائمه‌ هدی)ع( این 

ولایت را به فقیهان شیعه تفویض کرده‌اند. 
للفقهاء من شيعه الائمه)ع(، أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و 
صلوات الاعياد والاستسقاء و الكسوف و الخسوف، لأن الائمه قد فوضوا عند 
تمکنهم منه؛ بر فقیهان شیعه است که در صورت قدرت و توانایی، نمازهای 
پنج‌گانه و نمازهای عید و باران و خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی را با برادران 
دینی‌شان به جماعت برگزار نمایند؛ زیرا که ائمه هدی)ع( این ولایت را به 

فقیهان شیعه واگذار نموده‌اند.1
2. ولايت زكات

به اجماع فریقین )شیعه و سنی( »ولایه الصدقات« یا ولایت در اخذ واجبات مالی و مصرف 
آن در موارد تعیین‌شده در شرع، از شئون ولایت تدبيرى و سیاسی امام‌المسلمین است، که 
در حیطه‌ عمل دولت قرار گرفته و مستقل از قضاوت و داوری است. این ولایت نیز بنا به نظر 
شیخ مفيد بر عهده‌ فقیهان امین قرار دارد و این رکن ریکن اقتصادی حکومت‌ها نیز به دست 

فقيهان توزیع خواهد شد. 
فإذا عدم السفرا بينه و بین رعیته، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من 
أهل ولايته؛ در صورت عدم وجود ســفرای خاص امام زمان)عج( در بین 

مردم، حمل )تحویل( زكات به فقیهان عادل امامیه واجب است.2 
3. ولایت قضا 

قضاوت از شئون مهم حکومت و از شعب و فروع ولایت کبرای الهيه مفوضه به نبی اکرم)ص( 
و ائمه هدی)ع( است که حضرات معصومین آن را به فقيهان شيعه تفویض کرده‌اند. 

و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلين في الدعاوي عند عدم 
البینات، و یفعلوا جميع ما جعل إلى القضاه فى الاسلام... 

و برای ایشان- فقیهان جامع‌الشرايط از شیعیان- است که در میان مردم 
به حق قضاوت کنند و در صورت فقدان بينه، آنان را اصلاح دهند و همچنین 

1. محمدبن محمدبن نعمان مفید، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه‌ق، باب اقامه الامر بالمعروف و 
النهی عن المنکر، ص۸۱۱. 

2. همان، باب وجوب اخراج الزكاه الى الامام، ص۲۵۲. 
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می‌توانند همه‌ وظایف و مسئولیت‌هایی را که در اسلام برای قضات جعل 
شده است به انجام برسانند.1 

4. ولایت اقامه حدود
»و اقامه الحدود فهو الى السلطان الاسلام المنصوب مِن قبَِلِ‌الله تعالى... و قد فوضوا النظر 

فيه إلى فقهاء شیعتهم مع الامكان.«2
و اما اقامه حدود، مربوط به سلطان اسلام است که از جانب خداوند متعال منصوب شده 
است، و آنان همان ائمه هدی از اهل بیت محمد)ص(‌ هستند؛ و همچنین امرا و حکامی که 
امامان)ع( آنان را برای این کار نصب کرده‌اند و آن بزرگواران ]اظهار[ نظر در اقامه‌‌ حدود را 

به فقهای شیعه خود واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان آن را اجرا نمايند. 
5. ولایت وصایت 

شیخ مفید در پاسخ به این ســؤال که اگر وصی بعد از مرگ موصي بمیرد، مسئله تنفیذ 
وصایت موصی چه خواهد شد، می‌گوید: »بر عهده ناظر در امور مسلمین- سلطان عادل- 
است که تولی اجرای وصیت موصی را مطابق وصیت وی برعهده بگیرد، و ورثه موصي حق 
دخالت در آن را ندارند.«3 حال اگر ناظر در امور مسلمین غایب بود، آنگاه نوبت ولایت تنفیذ 

و اجرای وصیت به فقیهان شیعه می‌رسد. 
»و اذا عدم السلطان العادل في ما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من 
ذوى الرأي و العقل و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان.«4 و هر گاه سلطان عادل حضور نداشت 
بر فقیهان عادل امامی‌مذهب از صاحبان نظر و عقل و فضل است که تولیت هر آن چه را که 

بر عهد‌ه‌ سلطان عادل است برعهده گیرند. 

وسعت و دامنه ولایت فقیه در منظر شیخ مفيد 
شیخ مفید در مسئله فوق با آوردن جمله‌ »یتولوا اما تولاه- السلطان« به شمول و عمومیت 

قلمرو ولایت فقیه در تمامی قلمرو ولایت امام معصوم عليه‌السلام تصریح می‌نماید. 
تصدیق این مدعاي شیخ)ره( مستلزم توجه به مقدمات ذیل است: 

مقدمه اول: مراد از سلطان عادل، همان ائمه هدی از اهل بیت پیامبر اکرم هستند. 
مقدمه دوم: منظور از »عدم السلطان« همان دوره غیبت کبری است. 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص۸۱۰. 
2. همان. 

3. همان، باب الوصى یوصى الى غيره، ص۱۷۵. 
4. همان، ص۶۷۵. 
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مقدمه سوم: مراد از مشارالیه هذه در اضافه »هذه الابواب«، تمامی ابواب مذکور در کتاب 
المقنعه می‌باشد. 

حال با عنایت به مقدمات فوق‌الذكر نتیجه می‌گیریم که از نظر شیخ مفيد، هر ولايتی که 
در ابواب گوناگون المقنعه برای سلطان عادل بیان شد، تماماً برای فقیه عادل جامع‌الشرايط 

در عصر غیبت ثابت است. 

مستندات ولایت فقیه در آثار فقهی شیخ مفید 
مرحوم شــيخ)ره( در مواردی چند در کنار فتاوای خویش به مستندات آن اشاره‌ای هم 
میک‌ند که با دقت در کلمات شیخ قابل دریافت است. و اینک در این قسمت به ذکر برخی 

از آن می‌پردازیم. 
1. تفويض ولایت به فقیهان جامع‌الشرايط 

شــیخ مفید در بحث حدود، قضا و همچنین در مبحث اقامه‌ نمازها به تفویض ولایت به 
فقيهان شیعه از سوی ائمه هدی)ع( اشاره کرده و می‌گوید: »و قد فوضوا النظر فیه إلى الفقهاء 
شیعتهم.«1 در این جمله که با »قد« شروع و فعل »فوضوا« با آن مورد تأیکد قرار گرفته است، 
شیخ به طور قطع و یقین شهادت می‌دهد که ائمه هدی(ع(، ولايت حدود را به فقهای شیعه 
واگذار کرده‌اند. او اگرچه مدرک گفتار خود را بیان نکرده و مستندی از جوامع روایی، برای 
شهادت خویش ارایه نمی‌دهد، مع‌الوصف از آنجا که به این حکم اطمینان دارد با آوردن قید 
قد در کنار فعل ماضی، مسئله را از نوع مسلمات دانسته و به مثابه کی امر بدیهی و ضروری 
برای فقه امامیه به ابراز آن می‌پردازد. گفتنی است که همین تعبیر در مبحث اقامه‌ نماز و 
قضاوت نیز در المقنعه به چشم می‌خورد؛ با اين تفاوت که در آنجا شیخ در کنار استدلال به 
تفویض ولایت به فقيه از سوی امامان معصوم)ع(، نكته جدیدی بدان افزوده و می‌گوید: »لأن 
الائمه قد فوضوا إليهم ذلك، عند تمکنهم، منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار وصح به النقل 
عند اهل المعرفه به من الاثار«2 دلیل تفویض، اخبار و روایات ثابت‌شده‌ای است که اسنادش 
به اهل بیت)ع( قطعی و بدون تردید اســت؛ و با نقل صحيح که مورد تأیيد همه خبرگان 

روایت‌شناس است به دست ما رسیده است. 
در این اشاره به علاوه بر نکات مذکور، نكات جدیدی به چشم می‌خورد: 

الف. در این عبارت پایانی، کلمه‌ »اخبار« با صیغه‌ جمع آمده، و از این نکته حكايت دارد 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص۸۱۰. 
2. همان، باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص۸۱۱. 
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كه احاديث زیادی در اثبات ولایت فقیه در عصر شیخ 
مفید موجود بوده که در عصر ما در دسترس نیست.1 

ب. اهل رجال و حديث و روایت‌شناسان هم به اتفاق، 
صحت این روایات را پذیرفته و امضا کرده‌اند. 

۲. اعرفيت فقیه 
اشــاره دومی که از کتاب المقنعه، به عنوان دليل 

ولایت فقیه، قابل استفاده است، به ولایت صدقات )زکوات( برمی‌گردد. شیخ در آنجا پس از 
بیان وجوب تحویل زکات به فقیه در عصر غیبت، به کی دلیل عقلی اشاره کرده و می‌گوید: 
»فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لأن 
الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته«؛2 در صورت عدم وجود سفرای خاص امام)ع( 
در بین مردم، تحويل زكات به فقیهان امین امامی‌مذهب واجب است، زیرا فقیه به مواضع 

مصرف زکات از کسانی که تفقه در دین ندارند، آگاه‌تر است. 
در عبارت فوق، شیخ مفید نخست با قطع و یقین به وجوب تحویل زکات به فقیهان امامیه 
فتوا داده و سپس کی دلیل عقلی به آن اضافه کرده است. محتوای دلیل، آن است که از نظر 
عقل، مجری قانون باید آگاه به قانون بوده و اشراف تام بر آن داشته باشد، وگرنه قانون در 
مرحله‌ اجرا ناتمام مانده و هدف قانونگذار تأمین نخواهد شد. بنابراین زکات را باید به کسی 
پرداخت که جاهل به احكام نباشد و با فقاهت )علم استدلالی( خود بتواند آن را به مصارف 

واقعی خود- که در کتاب و سنت بیان شده است- برساند. 
ناگفته نماند که به نظر برخی از صاحب‌نظران این دلیل از آنجا که حکم عقل است و قطعی 
و روشن است، اختصاص به باب زکات ندارد و نسبت به همه‌ موارد ولایت، که پای اجرا در 
میان است و مسئله‌ تنفیذ احکام و مقررات شرعی مطرح می‌شود، قابل توسعه و تعمیم است.3 

3. منبع مشروعيت ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید
از ديدگاه شيخ مفید، اعمال ولایت از سوی افراد فاقد صلاحیت رهبرى، عملى نامشروع 
و حرام است، و در غیبت کبرای ولی‌عصر)عج( تنها کسانی مجاز به اعمال ولایت‌اند که از 

1. حسينعلى منتظرى، البدر الزهرا في صلاه الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲، 
ص۱۵۶؛ آیت‌الله بروجردی)ره( می‌فرمود: »ما قطع داریم که اصحاب ائمه از تکلیف شیعه در این گونه امور، و از 
مرجعی که در امور سیاســی و تدبیر اجتماعی- در غیبت ائمه)ع( باید به وی مراجعه کرد پرسیده‌اند و ایشان نیز 
تکلیف را مشخص کرده‌اند؛ منتهی این ســؤال و جواب‌ها از جوامع روایی در دسترس ما ساقط شده، و جز روایت 

عمر‌بن‌حنظله و ابوخديجه روایتی به دست ما نرسیده است.«
2. محمدبن محمدبن نعمان مفید، همان، باب اخراج الزكاه إلى الامام، ص۲۵. 

3. مصطفی جعفرپیشه‌‌فرد، پیشینه نظریه‌ ولایت فقیه، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380، ص۱۴۱. 

به اجماع فریقین )شیعه و سنی( 
»ولایه الصدقات« یا ولایت در 
اخذ واجبات مالی و مصرف آن 
در موارد تعیین‌شده در شرع، از 
شئون ولایت تدبيرى و سیاسی 

امام‌المسلمین است
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ناحیه‌ آن حضرت مأذون به تصرف و تدبیر در امور مردم باشند، و اینها همان فقیهان امین 
امامی‌مذهب‌اند. چنان که در خاتمه‌ ک‌تاب حدود می‌گوید: 

کسی که صلاحیت ولایت بر مردم را به خاطر عدم آگاهی از احکام، یا 
عجز و ناتوانی از انجام امور ارجاعی مردم را ندارد، برای او جایز نیست که 
متعرض آن شده و مسئولیت آن را بپذیرد، و اگر برعهده گرفت گناهکار 
است و از جانب صاحب‌الامر)عج( که همه‌ مسئولیت‌ها و ولایات مربوط به 

اوست، مأذون نبوده و اجازه ندارد.1

نكات نهفته در عبارت شیخ مفید 
1. حضرت صاحب الامر)عج( محور همه‌ ولایت‌هاست و جميع ولایات از جمله ولایت 

سیاسی به ایشان منتهی می‌شود. 
2. تصدی هر ولایتی نیاز به اذن ایشان دارد، زیرا همه‌ ولایات از ایشان سرچشمه می‌گیرد 

و به ایشان برمی‌گردد. 
3. کســی که بدون إذن آن حضرت، متصدی هر کی از ولایات شرعی و سیاسي شود، 

عاصی و گنهکار است. 
4. مأذون از ناحیه‌ صاحب‌الأمر برای تصدی ولایت، کسی است که از صلاحيت لازم علمی 
و عملى )اجتهاد و اقتدار سیاسی( برخوردار باشد. بنابراین از منظر شیخ مفید، هر فقیهی به 
صرف فقاهت، واجد ولایت نیســت، بلکه فقیهی برای ولایت مشروعیت دارد که بتواند از 

عهده‌ ولایت برآید. 
البته چنین فقیهی از جهت مشروعیت شرعی، شرایط لازم رهبری و شایستگی و قابلیت 
ولایت را در مرتبه‌ ثبوت داراست و نیازی به انتخاب مردم ندارد، زیرا که مشروعیت ولایت 
را از نصب و اذن امام عليه‌السلام به دست آورده است؛ هر چند که حمایت و نصرت مردم 
صرفاً از باب کارآمدی حکومت و تحقق عملــی ولایت در جامعه در مرتبه اثبات، مطرح و 

مورد تأیکد قرار می‌گیرد. 

گفتار دوم: مصادیق اعمال ولایت فقیه در آثار فقهی ابوالصلاح حلبی 
تقي‌الدين ابوالصلاح حلبي )۴۴۷-۳۷۴ هجری( از جمله فقیهانی است که در زمان غیبت 

1. محمدبن محمدبن نعمان، همان، ص۸۱۲: »و من لم یصلح للولايه على النّاس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام 
بما يســند إليه من امور الناس، فلا يحلّ له التّعرض لذلك والتكلفّ له، فإن تكلفّه، فهو عاص غير مأذون له فیه من 

جهه صاحب الأمر الذّي اليه الولايات.«
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حضرت صاحب)عج(، ولایت امور مسلمین را 
از آن فقیهان جامع‌الشرايط یا به تعبير ايشان: 
»من يصح نيابته عنه«- یعنی کسی که دارای 
شرایط و شایســتگی لازم برای نیابت از امام 

زمان است- می‌داند. 
از ایشان کتاب الكافي في الفقه به یادگار مانده است که مشتمل بر کی دوره فقه استدلالی 

است که در ادامه این بحث از آن استفاده می‌گردد. 
1. ولایت حقوق اموال 

کیی از فروع و ابعاد ولایت کبرای امام معصوم)ع( ولایت بر فرائض مالی است که به اعتقاد 
ابوالصلاح حلبی در عصر غیبت، برای فقیه به عنوان نائب‌الامام ثابت است. 

به نظر ابوالصلاح)ره( از میان حقوق مالی نه‌گانه، چهار حق تحت تدبیر سلطان اسلام یا 
منصوب خاص وی قرار دارد و در صورت عدم امکان دسترسی به امام يا نائب خاص وی، 
وسیله فقيه امین دریافت و در مصالح مسلمين هزینه می‌گردد. »يجب على كل من تعين عليه 
فرض زکاه، أو فطره، أو خمس، أو انفال؛ أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الاسلام 
المنصوب من قبله سبحانه، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شیعته، ليضعه مواضعه، فإن تعذر 
الأمران، إلى الفقيه المأمون.«1 از این عبارت معلوم می‌شود که زکات، فطریه، خمس و انفال، 
در درجه نخست به سلطان اسلام که بر حسب انتصاب الهي، دارای ولایت است- پرداخت 
می‌شود و در درجه دوم، به منصوب خاص ايشان، و در عصر غیبت- که اين امكان، فراهم 
نیست- این ثروت عظیم- به منصوب عام وی یعنی فقیه امین، و در صورت عدم دسترسی به 
فقیه امین، خود مالك زکات یا فطره می‌تواند شخصاً آن را به فقیر مؤمن عادل تحویل دهد. 

با توجه به شمول و گستردگی انفال که به تصریح ابوالصلاح در همین باب از کتاب الكافي، 
شامل اراضی موات، اراضی که با هجوم مسلحانه فتح نشده‌اند، اراضی دایر رها شده مالك 
يا مالکان آن، قلل كوه‌ها، دره‌ها، دریاها، جنگل‌ها و نیزارها و... می‌شود،2 همه یا لااقل بیشتر 
ثروت‌ها و منابع ملی تحت ولایت و مدیریت فقیه عادل قرار می‌گیرد. مقوله‌ای که طبق سیره‌ 
عقلا در تحت تصرف در دولت‌ها قرار دارد و با اشراف دولت‌ها از آن بهره‌برداری می‌گردد. 
یعنی کی نوع تلازم عرفی و عقلی بین حق حاکمیت و تدبیر در انفال وجود دارد. علاوه بر این 
در میان مسلمانان نیز اجماع قطعی وجود دارد که انفال در اختیار امام‌المسلمين قرار دارد 

1. تقی‌الدین ابوالصلاح حلبی، الكافي فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مكتبه امیرالمؤمنین‌ علی)ع(، 1362، 
باب الانفال، ص۱۷0-۱۷1. 

2. همان. 

قضاوت از شئون مهم حکومت و 
از شعب و فروع ولایت کبرای الهيه 
ائمه  و  اکرم)ص(  نبی  به  مفوضه 
هدی)ع( است که حضرات معصومین 
آن را به فقيهان شيعه تفویض کرده‌اند
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و طبعاً کسی که ولایت تدبیری و سیاسی جامعه 
اسلامی را در اختیار دارد، به رسیدگی و سرپرستی 
انفال هم می‌پردازد. بنابراین، سخن ابوالصلاح، در 
اختصاص ولایت و مدیریــت ثروت عظیم انفال 
برای فقیه و ثبوت ولایت وی بر این ثروت عظیم 
ملی، حاکی از اعتقــاد وی به ولايت كليه فقیه در 
امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امت، به نیابت 

از ولی عصر)عج( در عصر غیبت می‌باشد. 
۲. ولایت در تنفیذ احکام 

از دیدگاه ابوالصلاح، تنفيذ احكام از »فروض الائمه المختصه بهم«1 یعنی از فرائض و واجبات 
اختصاصی ائمه)ع( است و لذا تنفيذ آن از سوي غير ايشان غير نافذ و نامشروع است، و در دوره‌ 
غیبت نیز، تنها شیعیانی که واجد شرایط نیابت باشند، باید به تنفيذ احکام بپردازند، چراکه 

احکام و مقررات شرعی تعطیل‌بردار نبوده، و حکمت جعل آن در هر عصری وجود دارد. 
بنا به اعتقاد ابوالصلاح، این فقط فقيهان جامع‌الشرایط‌اند که با احراز شرایط نیابت از طرف 

امامان معصوم)ع(، مأذون در تصرف و تنفيذ احكام الهي‌اند. 
گفتنی است که به نظر این فقیه بزرگ، »ولایت قضاء« با »ولایت تنفيذ احكام« متفاوت 
است. ولایت قضا، اختصاص به اختلاف و تنازع مردم دارد، ولی تنفيذ احکام، به جنبه‌ اجرایی 
مقررات شرعی برمی‌گردد که لزوماً مربوط به دعاوی شــکایات هم نیست؛ مانند اجرای 
حدود و قصاص و ديات، که ولایت همه‌ اينها، از باب »فروض الائمه« مربوط به سلطان اسلام 
یعنی امام معصوم)ع( است که فقيه جامع‌الشرایط به نیابت از امام)ع(، در عصر غیبت تولی 

آن را بر عهده دارد. 

استنتاج 
با توجه به این که ابوالصلاح، سه منصب کلى ولایی: جمع‌آوری حقوق اموال و سرپرستی 
انفال، ولایت تنفيذ احكام و ولایت قضا را در عصر غيبت از آن فقیه جامع‌الشرايط- من یصح 
نیابته عنه- می‌داند،2 از تلازم اين سه ولایت با ولایت سلطاني و تدبیری به این نتیجه منطقی 
می‌توان رسید که به نظر این فقیه شیعی ولایت فقیه منحصر به ولایت قضا نیست، بلکه علاوه 

1. همان، فصل تنفيذ الأحكام، ص۴۲۱. 
2. همان، ص۴۲۳: »و اخوانه فی الدّين مأمورون بالتحاكم و حمل الحقوق الاموال اليه، و التمكّن من انفسهم لحد 

او تأدیب تعیّن عليهم، و لا يحل لهم الرّغبه عنه و لا الخروج عن حكمه.« 

تقي‌الدين ابوالصلاح حلبي )۴۴۷-
فقیهانی  جمله  از  هجری(   ۳۷۴
است که در زمان غیبت حضرت 
صاحب)عج(، ولایت امور مسلمین 
را از آن فقیهان جامع‌الشرايط یا 
نيابته  به تعبير ايشان: »من يصح 
عنه«- یعنی کسی که دارای شرایط 
و شایستگی لازم برای نیابت از امام 

زمان است- می‌داند
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بر آن به دلیل نیابت عام فقیه از امام)ع( و اطلاق دلیل در همه مناصب و شئون ظاهري امام 
بر امت دارای ولایت است. 

مستندات ولایت فقیه در آثار فقهی ابوالصلاح 
۱. روایات نصب

کیی از تفاوت‌های ابوالصلاح با شیخ مفید، در آن است که ایشــان به تفصیل ادله‌ نقلی 
ولایت فقیه را مطرح میک‌ند. از جمله آن دلایل می‌توان به روایات متعدد از جمله مقبوله 
عمر‌بن‌حنظله و مشهوره‌ ابوخدیجه در فصل »تنفیذ الأحكام« کتاب الكافی اشاره کرد. وی در 

استناد به این روایات می‌نویسد: 
و إن لم یقُلد من هذه حاله النظر بين الناس، فهو في الحقیقه مأهول لذلك 
باذن ولاه الامر)ع(؛1 و اگرچه چنین فرد واجد شرایطی، حتى به حکومت بین 
مردم قرار داده نشود، در حقیقت او به دلیل اذن صاحبان امر)ع( سزاوار و 

شایسته چنین ولايتى است.
ابوالصلاح در عبارت فوق به اقتضای اذن مستفاد از روایات ائمه معصومین)ع(، به ولایت 

فقیه در حکومت تصریح کرده و در ادامه با ذکر برخی روایات می‌گوید: 
و قد تناصرت الرواياتُ عن الصادقین)ع( به معنى ما ذكرناه، فروي عن 
أبی عبدالله)ع( أنه قال... و روي عن عمر بن حنظله قال: ... و روي عن امیر 
المؤمنین)ع(؛2 روایات وارده از حضــرات معصومین)ع( هم معنایی را که 

گفتیم یاری میک‌ند... 
۲. لزوم اقامه‌ فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

ابوالصلاح حلبی تولي تنفيذ احكام شرعی را برای کسی که واجد شرایط نیابت از امام باشد، 
از باب امر به معروف و نهی از منکر، لازم دانسته و می‌گوید: 

و عليه متى عُرِض لذلك ]تنفيذ الاحكام[ أن يتولاه، لكون هذه الولایه امراً 
بالمعروف و نهیاً عن المنكر؛3 و هر زمان که بــرای چنین فردی، زمینه بر 
عهده گرفتن مسئولیت )تنفیذ احكام( فراهم شد، واجب است آن را بپذیرد؛ 

زیرا این ولایت، امر به معروف و نهی از منکر است. 

1. همان. 
2. همان، ص424-425. 

3. همان، ص423. 
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3. منبع مشروعیت ولایت فقیهان 
ابوالصلاح حلبی نیز همانند استادش شیخ مفيد مشروعیت ولایت فقیهان در عصر غیبت 
را ناشی از نصب و اذن امام معصوم دانسته و در موارد متعدد تصریح میک‌ند که در صورت 
عدم امکان دسترسی به امام معصوم)ع( فقط این فقيهان واجد شرایط نیابت )من یصح نیابته 
عنه( از امام زمان‌اند که به جهت ثبوت اذن از ناحیــه وی و اجداد طاهرینش)ع( مجاز به 

تصرف در امور امت، از جمله تنفیذ در احکام‌اند. 
چنان که در فصل تنفيذ الأحكام می‌گوید: 

ولم یجز بغیر شیعتهم تولی ذلک و لا التحاكم ولا التواصل بحکمه، الی الحق 
و لا تقلیده الحکم مع الاختیار، فمتی تکاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد 
الحكم و ان كان مقِلده ظالماً متغلباً، و عليه متى عرض لذلك أن يتولاه... فهو 
نائب عن ولي الأمر)ع( في الحكم و مأهول له، لثبوت الإذن منه و آبائهم)ع( 

لمن كان بصفته في ذلك، ولا يحل له القعود عنه.1
و در مورد تکلیف شرعی مردم نسبت به فقیهان واجد شرایط نیابت می‌گوید: 

»و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه، و التمیکن من انفسهم لحد، 
أو تأدیب، تعين عليهم ولا يحل لهم الرغبه عنه و لا الخروج من حكمه.«2 

نكات نهفته در عبارت ابوالصلاح حلبی 
1. به جز شیعیان احدی از طوایف مســلمین، حق تولی و سرپرستی مسلمین را ندارند و 

مؤمنین نیز نباید به اینها مراجعه نمایند. 
2. شیعیان فاقد شرایط نیابت نیز حق ولایت و تنفيذ احكام را ندارند. 

3. از میان شیعیان، فقط کسانی که واجد شــرایط نیابت از امام معصوم‌اند، يعنى فقیهان 
جامع‌الشــرایط از طرف ولی امر)عج( مأذون، و اهلیت تنفیذ احكام را دارند؛ اگرچه چنین 
افرادی از طرف حاکم ستمگر به این مقام گمارده شوند؛ زیرا در واقع نائب امام زمان‌اند و 

ولایت را از ناحیه ولی‌عصر)عج( دریافت کرده‌اند. 
4. اهلیت فقیهان واجد شرایط به دلیل ثبوت إذن امام عصر)عج( و اجداد طاهرین ایشان 

می‌باشد. از این رو شانه خالی کردن از این تکلیف عینی بر ایشان جایز نیست. 
5. مؤمنین نیز باید به غیرشیعه و شیعیان فاقد صلاحیت و شرایط نيابت رجوع نکنند. 

1. همان. 
2. همان. 
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6. بر مؤمنین )شیعیان( واجب است به 
فقیه جامع‌الشرایط رجوع کرده و حكم را از 
او بخواهند، اجرای حدود و تعزیرات را به او 
واگذار نمایند، حقوق مالي واجب را نیز به او 

بپردازند. 
7. مردم حــق روی‌گردانــی از فقیه و 

سرپیچی از فرمان وی را ندارند. 
در نتیجــه همان طور کــه از نکته‌های 
مذکور برمی‌آید می‌تــوان گفت آنچه از 

ديدگاه ابوالصلاح حلبی در مشروعیت ولایت فقیه واجد شــرایط دخالت تام و تمام دارد 
عبارت از ثبوت إذن امام عليه‌السلام است، و طبعاً مردم در این مشروعیت‌بخشی، نقشی 

ندارند؛ هر چند که در مقام اثبات و تحقق عينى ولایت، دخیل و مؤثرند. 

گفتار سوم: مصادیق اعمال ولایت فقیه در آثار فقهی شیخ طوسی 
محمد بن الحسن الطوسي معروف به شیخ الطائفه )۴۶۰-۳۸۵( پس از وفات شیخ مفید 
به زعامت شیعه رسید. او در سال ۴۴۸ هجرى از بغداد به نجف اشرف هجرت کرد و حوزه 
عظیم فقه و اصول را در همان شهر بنیان نهاد. از یازده اثر مفصل و مختصر طوسی در فقه، سه 
اثر النهايه، المبسوط و الخلاف از اهمیت و منزلت ویژه‌ای برخوردارند. این سه اثر مشتمل بر 

دوره کاملی از ابواب فقهی‌اند که در این تحقیق از آنها استفاده شده است. 
1. ولایت قضاء 

کیی از مناصبی که در آثار شیخ طوسی، اختصاص به فقها دارد و شیخ صراحتاً از آن یاد 
كرده است، ولایت قضاء است. شــیخ منصب قضاء را تنها در انحصار سلطان حق و عدل و 
صاحبان إذن از ناحيه ایشان می‌داند و معتقد است که سایرین مجاز به تولی امر قضا نیستند.1 
بنابراين حکومت بین مردم و قضاوت بین اختلافک‌نندگان، فقط برای کسانی جایز است که 
از طرف سلطان حق ]امام معصوم)ع([ دارای اذن باشند، و ايشان )سلطان حق( در مواردی 
که خودشان امکان تولی این امر را نداشته باشند، این ولایت را به فقیهان شیعه خویش واگذار 

کرده‌اند.2 

1. محمدبن‌الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، قدس محمدى، بی‌تا، ص۳۰۱: »أمّا الحکم بين 
الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضاً إلّ لمن أذن له سلطان الحق في ذلک.« 

2. همان؛ »و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شيعتهم فی حال لا يتمكنون فيه من تولیه بنتوقسهم...« 

ابوالصلاح حلبی نیز همانند استادش شیخ 
مفيد مشروعیت ولایت فقیهان در عصر 
غیبت را ناشی از نصب و اذن امام معصوم 
دانسته و در موارد متعدد تصریح می‌کند 
که در صورت عدم امکان دسترسی به امام 
معصوم)ع( فقط این فقيهان واجد شرایط 
نیابت )من یصح نیابته عنه( از امام زمان‌اند 
که به جهت ثبوت اذن از ناحیه وی و 
اجداد طاهرینش)ع( مجاز به تصرف در 

امور امت، از جمله تنفیذ در احکام‌اند
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ولایت اقامه حدود 
اقامه حدود، از نكات مهمی است که 
در دو مورد در کتاب النهایه شیخ مورد 
توجه قرار گرفته اســت. مورد نخست 
در کتاب الجهاد، چنین آمده است: »أما 
اقامه الحدود، فلیس یجوز لأحدٍ أقامتها 
الا الســلطان الزمان المنصوب من قبل 
الله تعالى أو من نصبه الامام لإقامتها؛ اما 
اقامه حدود، کسی جز سلطان زمان- که 
از طرف خدا نصب شده است- و منصوب 
وی برای اقامه آن، مجاز به اقامه حدود 
نیست.«1 در مورد دوم در خاتمه کتاب الحدود از نهایه است که شیخ)ره( در آنجا اقامه حدود 
را از اختیارات حکمران یا- به تعبیر شیخ- کسی که »احکام« به دست اوست معرفی کرده و 

می‌گوید: »يقيم الحدود من اليه الاحكام.«2
این جمله مضمون روایتی اســت کــه حفص بن غيــاث از امام صادق عليه‌الســام 
نقل میک‌ند؛ كه از امام صادق)ع( پرســیدم چه کســی حدود را اقامه میک‌ند، ســلطان 
یا قاضى؟ امــام)ع( فرمودنــد: »اقامه الحــدود إلى من إليــه الحکم؛3 حــدود را همان 
کســی اقامه میک‌ند که حكم به دســت اوســت.« حال با توجه به این کــه اولاً در عصر 
 غیبت، به جز فقیهان شــیعه، کســی حاکم نیســت و به غیر از ایشــان »من اليه الحکم«

 گفته نمی‌شود. 
ثانیاً از آنجا که مرحوم شیخ طوسی در باب قضاء، فقیهان را متصدی انفاذ حکم4 دانسته بود، 
می‌توان استظهار کرد که به نظر شیخ، مجری حدود، در عصر غیبت همان فقیهان شیعه‌اند: 
این استظهار یا اندیشه کلامی شیخ که تصدی امور ولایی5 را منوط به آگاهی دینی و فقاهت 

دانسته بود تأیید و تقويت می‌شود. 

1. همان. 
2. همان، ص۳۰۰-301. 

3. وسائل الشــيعه، باب اقامه الحدود الي من اليه الحكم، باب ۲۸ از ابواب مقدمات الحدود، ش۳۴۱۶۱، ح۱، 
ح۱۸، ص۳۳۸. 

4. محمدبن‌الحسن طوسی، همان، ص۳۰۰. 
5. محمدبن‌الحسن طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، طهران، مكتبه جامع چهلستون، ۱۴۰۰ه‌ق، ص۱۹۲: 

»وكل من ولى ولايه صغرت أو كبرت کالقضاء و الاماره... فإنهّ يجب ان يكون عالماً فی ما اسند علیه...« 

شیخ طوسی در موارد متعددی از جمله 
مشروعیت  )داوری(،  و  قضاء  باب 
ولایت فقيهان شیعه را ناشی از تفویض 
امامان معصوم)ع( دانسته و در تبیین 
و تعلیل این امر، به اخبار و روایات 
وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون 
خدیجه  ابی  و  عمربن‌حنظله  روایت 
از امام صادق)ع( استناد می‌نماید. یا 
در بیان جواز پذیرش ولایت از سوی 
سلاطین جور، مشروعیت آن را ناشی از 
تولی حقیقی از جانب سلطان حق )امام 

معصوم( می‌داند
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۲. ولايت زکوات 
کیی دیگر از ولایاتی که شــیخ طوسی، برای فقیهان قائل اســت، دریافت زکات اموال و 
فطره می‌باشد. او در باب زكات معتقد اســت اگر خود مالک مال، اخراج زکاتش را تولیت 
 کند و آن را بین مستحقین آن توزیع کند، جایز است. البته تحویل زکات به فقیهان را افضل

 دانسته و می‌گوید: 
و الافضل دفعه‌ها إلى العلماء ليتولوا تفریقها، لأنهم اعرف بمواضعها؛1 بهتر 
آن اســت که زکات را به عالمان دین تحویل دهند تا آنان توزیع آن را بر 

عهده گیرند. چون آنان به موارد مصرف زکات آگاه‌ترند. 
در مورد زکات فطره نیز شیخ)ره( قائل به تحویل فطریه به فقیهان شیعه بوده و می‌گوید: 
ان لم يكن هناک إمام حملت الى فقهاء شیعته لیُفرقوها فی مواضعها؛2 و 
اگر امام حضور نداشت، تحویل فقیهان شیعه ایشان گردد تا آن را در موارد 

]تعیین‌شده[ آن به مصرف رسانند. 
3. تفویض ولایت 

مرحوم شیخ طوسی، مانند بسیاری از فقیهان متقدم و متأخر و معاصر امامیه معتقد است 
که بسیاری از وظایف از جمله قضاوت و فصل خصومات بین مردم را امامان معصوم- در 
عصر غیبت- به فقیهان شیعه واگذار کرده‌اند. »أما الحكمُ بینَ الناسِ القضاءُ بينَ المختلفین... 
و قد فوضوا ذلك إلى فقهاء شــیعتهم«؛3 اما حکومت در میان مردم و قضاوت بین اصحاب 
اختلاف برای احدی جز کسی که سلطان حق با وی اذن قضاوت داده است، جایز نیست. هر 

آینه امامان معصوم)ع( این ولایت را به فقیهان شیعه خود تفویض کرده‌اند. 
شیخ)ره(، همچنین در کتاب الخلاف برای تبیین خاستگاه منصب ولایت در عصر غیبت 
به اخبار و روایات ائمه)ع( تمسک کرده و می‌گوید: »اذا كان بین احدكم و بين غيره خصومه 
فلينظر إلى من روی احادیثنا و علم احكامنا فليتحاكما اليه«؛4 وقتی بین کیی از شما و دیگران 
نزاع و خصومتى رخ داد، باید به فردی رجوع کنید که احاديث ما را روایت کرده و به احکام 

ما آگاهی داشته باشد؛ پس دادخواهی را به نزد او ببرید.
ظاهراً شیخ)ره(، در این بیان خود به روایت عمربن حنظله و ابوخديجه اشاره دارد. 

1. محمدبن‌الحسن طوسی، المبســوط في الفقه الاماميه، ۸ جلدی، تهران، المكتبه المرتضویه، ۱۳۹۷ه‌ق، ج۱، 
ص۲۳۳. 

2. همان، باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطره، ص۱۹۲. 
3. محمدبن‌الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص۳۰۱. 

4. محمدبن‌الحسن طوسی، الخلاف في الفقه، ۶ جلدی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه‌ق، ج۶، ص۶۰۲. 
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4. اعرفیت فقيه 
اشاره دومی که از کتاب‌های فقهی شیخ، در المبسوط و الخلاف، به ویژه در النهایه به عنوان 
مستند ولایت فقیه قابل استفاده است، به ولایت فقیه در صدقات، باب زکات فطره از کتاب 
زكات برمی‌گردد. شیخ)ره(، در آنجا ضمن بیان اولویت و استحباب پرداخت زکات به فقیه 
جامع‌الشرایط به يك دليل عقلى اشــاره کرده و می‌‌گوید: الأفضل، دفعها إلى العلماء ليتولوا 
تفریقها، لأنهم أعرف بمواضعها؛1 افضل )شایسته‌تر(، آن است که فطریه تحویل عالمان دین 

گردد تا آنان توليت آن را بر عهده گیرند، چراکه ایشان به موارد مصرف زکات آگاه‌ترند. 
5. وجوب اقامه امر به معروف و نهی از منکر 

شیخ طوسی در مورد شرايط قبول ولایت از ناحیه سلطان جور می‌گوید: 
فمتي علم الانسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله، امكنه 
التوصل إلى إقامه الحــدود و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و قســم 
الاخماس و الصدقات في أربابها وصله الاخوان؛2 اگر علم یا ظن غالب داشت 
که در صورت قبول ولایت از جانب سلطان جائر می‌تواند به اهداف عالیه‌ای 
همچون اقامه‌ حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر تقســيم خمس و 
صدقات در میان مستحقان آن و نکیی به برادران ایمانی خود دست یابد... 

و مستحب است که آن را تولیت نماید. 
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، از دیدگاه شیخ)ره(، پذیرش ولایت از ناحيه‌ سلطان جور 
تا جایی که موجب قدرت فرد به تحقق احکام و اهداف متعالی دینی چون امر به معروف و 

نهی از منکر گردد بلامانع بوده، بلکه مستحب و در مواردی هم به سرحد وجوب می‌رسد. 

منبع مشروعیت ولایت فقیهان از دیدگاه شیخ طوسی
با تأمل دقیق در اقوال و آرای شیخ طوسی می‌توان دریافت که او نیز مانند اسلاف و اقران 
خویش از جمله شیخ مفيد و ابوالصلاح قائل به ولایت فقیهان بوده است، هر چند که بیان آن 

از وضوح کمتری برخوردار می‌باشد. 
شیخ طوسی در موارد متعددی از جمله باب قضاء و )داوری(، مشروعیت ولایت فقيهان 
شیعه را ناشی از تفویض امامان معصوم)ع( دانســته و در تبیین و تعلیل این امر، به اخبار و 
روایات وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون روایت عمربن‌حنظله و ابی خدیجه از امام 

1. محمدبن‌الحسن طوسی، المبسوط في الفقه الاماميه،ج۱، ص۲۳۳. 
2. محمدبن‌الحسن طوسی، النهايه، ص۳۵۶. 
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صادق)ع( استناد می‌نماید.1 یا در بیان جواز پذیرش ولایت از سوی سلاطین جور، مشروعیت 
آن را ناشی از تولی حقیقی از جانب سلطان حق )امام معصوم( می‌داند.2

علاوه بر این، هر کی از واژگان: تفویض، تولی از ناحيه‌ سلطان حق، در عبارات شیخ طوسی، 
صریح در نصب فقیهان شیعه از جانب امام معصوم)ع( بوده و صحت و مشروعیت تصرفات 
ولایتی و حکومتی در عصر غیبت را تنها به نصب ائمه معصومين)ع( مستند و موجه می‌نماید. 

جمع‌بندی 
در مقاله حاضر مصادیق اعمال ولایت فقیه را در آثار فقهی سه تن از شیوخ متقدمین: شیخ 
مفید، ابوالصلاح حلبى و شیخ طوسی- اعلی‌الله مقامهم اجمعین- مورد بحث و بررسی قرار 
دادیم. از اهم مصادیق مورد بررسی می‌توان از ولایت صلوات، ولايت زکات، ولایت قضاء، 
ولایت حدود و ولايت در تنفیذ احکام و... را نام برد که به تفکيك مورد بررسی قرار گرفت. 
در قسمت پایاني، مستندات ولایت فقیه و منبع مشــروعیت آن در انظار سه تن از فقيهان 

متقدم مورد بررسی قرار گرفت. 
در این بررسی معلوم شد که این فقیهان در این مورد با نظريه‌ انتصاب همراه و هم‌فکرند. 

اگرچه مسئله ولایت فقیه به معنای شایع و متداول امروزی آن در شکل و شمایل ولایت 
سیاسی فقیه در جامعه، بنا به جهات متعدد عینی و ذهنی در گذشته‌های دور در آثار فقهی 
فقیهان امامیه به صورت مبسوط و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی ارکان و ابعاد 
اساسی آن یعنی مسائل مرتبط با شئون حکومتی و ولایتی در ابواب مختلف فقه امامیه کم و 
بیش مطرح و مورد بحث و مذاکره عالمان دینی بوده است. از سوی دیگر هنگامی که همه‌ 
فقیهان مدقق شیعه از شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی تا شیخ طوسی و تلاميذ و اخلاف وی در 
طول تاريخ فقاهت در موضوع تولی ولایت از جانب سلطان جائر، حکم به جواز و حتی برخی 
در مواردی، حکم به وجوب آن داده‌‌اند، مبین اين حقيقت است که اقامه‌ حق و دفع باطل، امر 
به معروف و نهی از منکر و در کی کلام اجرای احکام اسلام تا چه اندازه برای شارع مقدس 
اسلام، حائز اهمیت و واجد مطلوبیت است که حتی حرمت همکاری با حاکم جائر را زایل و 

در محاق قرار می‌دهد. 
حاصل كلام، این که وقتی از منظر این فقیهان عالیقــدر، تولي و پذيرش ولایت و امارت 

1. محمدبن‌الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص۳۰۱: »و أمّا الحکم بین النّاس و القضاء بین 
المختلفین، فلا یجوز ایضاً الّ لمَِن اذُِن له سلطان الحق فی ذلک، و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم.«

2. همان، ص۳۰۲: »و من تولیّ ولایه من قبِل ظالم فی اقامة حد او تنفیذ حکم، فلیعتقد أنهّ متول لذلک من جهه 
سلطان الحق...« 
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از ناحیه‌ سلطان جور برای اقامه‌ حق و اجرای امر به معروف و نهی از منکر از باب مقدمیت 
جايز و بلکه در مواردی به سرحد وجوب می‌رسد، قطعاً به طریق اولی، تشیکل حکومت دینی 
به وسیله فقيه عادل جامع‌الشرایط مستظهر به خواست و حمایت اکثریت مؤمنان و پیروان 
مذهب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( برای اقامه کلمه حق و دفع باطل که در آن بستر برای 
اقامه حدود در احکام الهی فراهم و دفاع از ثغور و مسلمین به اعلا درجه آن تحقق میی‌ابد 

واجب بلکه اوجب خواهد بود. 


